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ــد:  ــاو» گفته باش آفتاب يزد ـ رضا بردسـتانى: حتى اگر «جورج برنارد ش
ــار  ــد كه حقيقت هرگز براى انتش «وقتى كتاب خاطرات مى خوانيد يادتان باش
ــب نيست.»(آن چه مى خوانيد همه ماجرا و حقيقت ماجرا را در برندارد)  مناس

اما پيدا كردن حقيقت از ميان غيرواقعى ترين خاطرات نيز ممكن است.
ــورج دبليو  ــرى Decision Points خاطرات ج ــات تصميم گي ــاب لحظ كت
ــومين رئيس جمهور ايالات متحده است. اين كتاب با همكارى  بوش چهل و س
ــخنرانى هايش را ياداشت مى كرد، نوشته شده و بر  ــتوفر ميچل» كه س «كريس
ــت، تنها عكس روى  خلاف كتاب خاطرات تونى بلر كه با عكس زياد همراه اس

جلد را دارد.
ــان در انتخابات  ــروزى جمهورى خواه ــت چند روز بعد از پي ــن كتاب درس اي
ــر شده و منتقدين بوش، زمان انتشار كتاب  ميان دوره اى كنگره آمريكا منتش
ــال 2012 ربط داده اند. به  ــه دار در مورد آن را به انتخابات س ــات دامن و تبليغ
ــكا در عراق و اينكه ابداً از اين بابت  ــوص كه بوش با دفاع از عمليات آمري خص
پشيمان نيست، مى كوشد به تصميمات جمهورى خواهان مشروعيت بخشيده 
و صحه بگذارد. يكى از مشاورين و مريدان آقاى بوش گفته است: «وقتى شما 
ــار تمام جهان لحظه  ــال ب ــاب پريزيدنت بوش را مى خوانيد، مى بينيد 8 س كت

لحظه بر دوش وى بوده است.»
ــاو گفته اند: وقتى كتاب  ــاره به سخن جورج برنارد ش منتقدين بوش نيز با اش
ــد كه حقيقت هرگز براى انتشار مناسب نيست.  خاطرات مى خوانيد يادتان باش
(آنچه مى خوانيد همه ماجرا و حقيقت ماجرا را در برندارد). آن چه گفته شده 
ــلم است اين كه جورج دبليو بوش، حدود 2 سال روى كتاب خاطراتش،  و مس
ــار  ــال 2010 انتش كار كرده و نهايتاً در 497 صفحه و 14 فصل، نهم نوامبر س

داده است.
ــل تصميم براى ترك  ــخصى مث ــه وقايع قابل توجه در زندگى ش ــل اول ب فص
ــيدن مشروبات الكلى در 40 سالگى، احساس بوش نسبت به سقط جنين  نوش
ــقط شده مادرش را ديده و متأثر شده است و…  ــته جنين س و اينكه در گذش

اختصاص يافته است. 
ــدارى اش در تگزاس را در برمى گيرد و… در فصول  ــل دوم دو دوره فرمان فص
ــورى مى پردازد. قرار ملاقات ها،  ــت جمه ديگر به حوادث گوناگون دوران رياس
ــته ديك چينى را كنار  ــپتامبر، اين ادعا كه قصد داش ــش و بعد از يازده س پي
بگذارد تا نگويند همه چيز زير سر او است و يك بار هم بر او غضب كرده چون 

تقاضاى عفو يك مجرم را داشته است.
ــت براى برخورد  ــتان، تقاضاى «الى ويزل»، بازمانده هولوكاس جنگ در افغانس
نهايى با صدام حسين، (كه روى تصميم بوش براى آغاز عمليات تآثير گذاشته 
ــتان سعودى «بندر بن سلطان» براى آغاز جنگ در  است)، تلاش سفير عربس
ــنى مبارك در خطرناك جلوه دادن صدام و اينكه عراق داراى  عراق، نقش حس
ــلاح هاى كشتار جمعى خيلى خطرناك است و مى خواهد عليه قواى نظامى  س
ــتفاده كند، ديدگاه «ال گور» Al Gore و «جان كرى»كه در سال  آمريكا اس
2002 به نوعى انجام عمليات عليه صدام را توصيه مى كردند. نامه اى كه جورج 
دبليو بوش براى پدرش نوشته و بوش پدر وى را به استوارى و عمل نهايى عليه 

صدام ترغيب كرده است.
ــتريت، زندانيان گوانتاناما، پيدا نشدن  ــقوط وال اس ــروع جنگ در عراق، س ش
ــتباه در عراق و انحلال ارتش عراق،  ــاره به اش ــتار جمعى، اش ــلاح هاى كش س
ــئله مهاجرت، طوفان كاترينا، كمك  ــائل داخلى، بيمه هاى اجتماعى، مس مس
ــتر به عراق در  ــعه، تصميم به اعزام نيروهاى بيش ــورهاى در حال توس به كش
ــال 2008 و… در نهايت بوش، قضاوت در مورد  ــال 2007، بحران مالى س س

عملكرش را به تاريخ مى سپارد.
اصلى ترين استدلال جورج دبليو بوش اين است كه اگر تصميمات درست او در 
مورد افغانستان و عراق و خاورميانه و اروپا نبود، الآن دنيا وضع ديگرى داشت! 
ــده نبود، آيا دنيا  ــيده اند: اگر اين تصميمات اتخاذ نش منتقدين در مقابل پرس

همين وضع كنونى را داشت؟
ــتان صلح و دموكراسى  ــت كه هدف از رفتن به عراق و افغانس بوش مدعى اس
ــونت براى حفظ  ــراى ترويج صلح و خش ــل جنگ ب ــن در مقاب ــت. منتقدي اس
ــن وى كه به وجود  ــد و در برابر ادعاى پيش ــوال برده ان ــى را زير س دموكراس
سلاحهاى كشتار جمعى در عراق اصرار مى كرد مى گويند: از آغاز مشخص بود 
اسلحه كشتار جمعى در عراق، بهانه است. بوش در كتاب لحظات تصميم گيرى 
ــى)، waterboarding را كه در جنگ  ــردن مصنوع ــش)، (خفه ك (خاطرات
ــاورين  ويتنام هم بازجويان آمريكايى به كار بردند، توجيه كرده و مى گويد مش

حقوقى وى گفته اند اين شيوه شكنجه نيست.
ــرفته بازجويى ــاى پيش ــام تكنيك ه ــتور انج ــن دس ــت: م ــه اس ــوش گفت ب

Enhanced interrogation techniques را دادم و به كمك آن چندين 

طرح تروريستى در انگليس و اسپانيا خنثى شد. يكى از وزراى پيشين انگليس 
ادعاى مزبور را رد كرده و گفته چنين چيزى واقعيت ندارد. صدر اعظم پيشن 
ــان نيز از اينكه بوش صادقانه موضوع حمله بع عراق را گزارش نكرده و در  آلم
ــتداران بوش گفته اند: اين  ــته است، اعتراض نمود. دوس ــت نوش كتابش نادرس
ــر شده و در هفته اول بيش از 75 هزار  كتاب در تيراژ 1/5 ميليون جلد منتش

جلد آن به فروش رسيده و اهميت و ارزش آن را مى رساند. 
منتقدين وى نيز مى گويند: كتاب هاى خاطرات كه توسط سياستمداران نوشته 
مى شود، تا حدودى با توجيه عملكرد خودشان همراه است و صاحب خاطرات 
آگاهانه و ناآگاهانه مى كوشد در برابر قضاوت آيندگان و تاريخ، پيشدستى كند. 
در اين گونه خاطرات كمتر با گزارش صادقانه رويدادها و تعليل (تحليل علتها) 
ــتيم. در نقطه مقابل «لورا بوش» همسر جورج دبليو بوش گفته  آن روبرو هس
ــت. خود بوش نيز به  ــت كتاب لحظه هاى تصميم گيرى از قلب او برآمده اس اس

تفصيل از كتاب تعريف كرده است.
سى و سومين رئيس جمهور آمريكا، هرى ترومن Harry Truman دو جلد 
 "Year of Decisions" :كتاب خاطرات دارد كه نام يكى از آن ها اين است
 Decision ،(سال تصميم ها) به نظر مى رسد آقاى بوش در انتخاب نام كتابش
ــته،  ــراى خاطراتش گذاش ــه ترومن ب ــى ك ــه نام ــمى ب ــه چش Points گوش

داشته است.

� ۱۹ سال از حملات یازدھم سپتامبر گذشت
ــال 2001 سلسله اى از حملات انتحارى توسط اعضاى  در يازدهم سپتامبر س
ــده انجام گرفت كه مهم ترين آنها حمله به  ــروه القاعده در خاك ايالات متح گ
برج هاى دوقلو تجارت جهانى بودند. در جريان اين حملات 2977 نفر جانشان 
را از دست دادند. سن قربانيان بين 2 تا 85 سال بود. دو برج 56 و 102 دقيقه 

طول كشيد تا كاملا در آتش بسوزند. 
در 11 سپتامبر سال 2001 مرگبارترين و بزرگترين عمليات «تروريستى» تاريخ 

ــت و پيامدهاى مختلف سياسى، اقتصادى،  در خاك ايالات متحده به وقوع پيوس
ــور و جامعه ى جهانى به دنبال داشت. بسيارى از  امنيتى و نظامى براى اين كش
ــت كه حمله  ــى معتقدند كه اين واقعه به همان اندازه مهم اس تحليلگران سياس
به بندر نظامى پرل هاربر آمريكا؛ حمله اى كه منجر به دخالت ايالات متحده در 
ــد. به گفته تحليلگران يازدهم سپتامبر تاريخ سياسى اين  جنگ جهانى دوم ش
كشور جوان را تغيير داد. خصوصا اينكه آمريكايى كه پس از سقوط اتحاد جماهير 
شوروى در دهه نود رقيبى در جهان نداشت با دشمن جديدى بنام «اسلام گرايى 

افراطى» روبرو شد. دليل اصلى آن هويت و مليت عوامل حمله بود.
ــارات عربى  ــعودى، 2 تبعه ام ــتان س ــان را 15 تبعه عربس ــت هواپيمارباي ملي
ــكيل مى داد. تيم عملياتى حادثه  متحده، يك تبعه مصر و يك تبعه لبنان تش

11سپتامبر تماماً از كشورهاى عربى و عضو سازمان القاعده بودند. 

� «یازدھم سپتامبر» به روایت «جورج واکر بوش»
روز سه شنبه يازدهم سپتامبر 2001 قبل از سپيده دم در سوئيت ام در ساحل 
ــوتا در ايالت فلوريدا بيدار شدم. صبح  كولونى و مجموعه تنيس نزديك ساراس
را با خواندن انجيل آغاز كردم و بعد به طبقه پايين رفتم تا بدوم. وقتى شروع 
ــرگ و ميش بود. عامل  ــرم كنم هوا هنوز گ ــودم را در زمين گلف گ ــردم خ ك
سرويس مخفى به ورزش روزانه من عادت كرده بود. ولى براى محلى ها دويدن 

من در تاريكى، كمى عجيب و غريب به نظر مى رسيد.
ــوردم و به  ــبكى خ ــريع دوش گرفتم صبحانه س ــه هتل س ــت ب در راه بازگش
ــت مايكل  ــى انداختم. مهم ترين خبر بازگش ــاى صبح نگاهى اجمال روزنامه ه
ــود. تيترهاى خبرى  ــتن مجددش به NBA ب ــتگى و پيوس جردن از بازنشس
ــكوك جنون  ــهردارى نيويورك و يك مورد مريضى مش ديگر روى انتخابات ش
گاوى در ژاپن متمركز بودند. حدود ساعت هشت صبح اطلاعات روزانه رياست 
ــتم و  ــه به اين اطلاعات توجه زيادى داش ــيد. هميش ــتم رس جمهورى به دس
ــه با تحليل هاى  ــى از اطلاعات فوق محرمانه آميخت ــان بودم. تركيب مشتاق ش
ــتم رسيد توسط  ــپتامبر به دس عميق ژيوپلتيكى بود. اطلاعاتى كه يازدهم س
يك تحليلگر مشهور CIA به نام «مايك مورل» ارائه شده بود و درباره روسيه، 
ــطينيان در كرانه باخترى و نوار غزه بود. كمى بعد از مطالعه  چين و قيام فلس
ــمت مدرسه ابتدايى امايى بوكر رفتيم تا بر مسئله  اين اخبار و اطلاعات، به س

اصلاحات آموزشى تاكيد كنم.

تصور کردم یک ھواپیمای کوچک به ساختمان خورده است!
ــى مى كرديم، كارل  ــين تا كلاس درس ط ــى كه بايد از ماش ــير كوتاه در مس
ــه هواپيمايى به مركز تجارت جهانى برخورد كرده. عجيب به نظر  روو گفت ك
ــد. تصور كردم يك هواپيماى كوچك به طور وحشتناكى گم شده و به  مى رس
ــت. بعد از آن كاندى زنگ زد. از يك تلفن محرمانه در  ــاختمان خورده اس س
كلاس درس با او صحبت كردم. كلاسى كه تبديل به مركز ارتباطات كاركنان 
ــده بود. به من گفت كه هواپيمايى كه به مركز تجارت  ــفيد ش ــافر كاخ س مس

برخورد كرده يك هواپيماى سبك نبوده، يك جت تجارى بوده است.
شوكه شدم. آن هواپيما بى شك بدترين خلبان كل دنيا را داشته است. چه طور 
مى توانسته به يك آسمانخراش آن هم در يك روز روشن و صاف برخورد كند؟ 
ــكته قلبى كرده. به كاندى گفتم كه هدايت كارها را برعهده  ــايد خلبان س ش
بگيرد و از مدير ارتباطاتم، دن بارتلت، خواستم تا روى بيانيه اى كار كند كه در 

آن روى خدمات همه جانبه مديريت بحران فدرال تاكيد شود.
با مدير مدرسه بوكر، خانمى دوست داشتنى به نام گوين ريگل ملاقات كردم. 
ــاندرا كى دنيلز و همه بچه هاى كلاس دوم كه در اتاق  او مرا به معلم كلاس س
ــروع به روخوانى  بودند، معرفى كرد. خانم دنيلز به بچه هاى كلاس گفت كه ش
ــان را بردارند.  ــى ش كنند. بعد از چند دقيقه به دانش آموزان گفت كتاب درس
آهسته سرش را پشت گوشم آورد و زمزمه كرد:" دومين هواپيما با دومين برج 
ــمرده و با لهجه ماساچوستى اش گفت:" به آمريكا  برخورد كرد" هر كلمه را ش

حمله شده است."
ــدم. چه كسى جرأت كرده به  ــم اين بود كه به شدت عصبانى ش اولين واكنش
ــورت كودكانى كه رو  ــزايش را خواهند ديد. بعد به ص ــه كند. س ــكا حمل آمري
ــه بين بى رحمى حمله كنندگان  ــته بودند نگاه كردم. مقايس به روى من نشس
ــه زودى ميليون ها كودك روى  ــت. ب ــت آن كودكان از نظرم گذش و معصومي

حمايت من حساب خواهند كرد. هرگز آن ها را نااميد نخواهم كرد.
گزارشگرانى را پشت كلاس ديدم كه اخبار را از تلفن هاى همراه و پيجرهايشان 
ــتم كه واكنش من ثبت  دريافت مى كردند. غريزه ام به كار افتاده بود. مى دانس
ــد بود. رئيس  ــوك خواهن ــد. مردم در ش ــر جهان پخش خواهد ش و در سراس
ــت  ــود. اگر عجولانه از كوره در بروم، ممكن اس ــوكه ش جمهورى نمى تواند ش
ــند و موجى از وحشت سراسر كشور را در بر گيرد. خواندن درس  بچه ها بترس
همچنان ادامه يافت ولى ذهنم به سرعت از كلاس درس فاصله گرفت و خيلى 
ــئول اين كار بوده؟ خسارت ها تا چه حد است؟ دولت  ــد. چى كسى مس دور ش

بايد چه كند؟

� فعلا چیزی نگویید
آرى فلچر، وزير رسانه ها خودش را در ميان گزارشگران و من قرار داد. تابلويى 

ــته شده بود:" فعلا چيزى  گرفته بود كه رويش نوش
ــغول  ــتم حرفى هم بزنم. مش ــد." نمى خواس نگويي
ــم: وقتى كلاس  ــرى بودم كه چه كار كن تصميم گي
ــوم واقعيات را  ــد، آرام از كلاس خارج مى ش تمام ش

بررسى مى كنم و براى مردم سخنرانى خواهم كرد.
ــد به اتاق  بعد از هفت دقيقه كه اندى وارد كلاس ش
انتظار برگشتم جايى كه فردى تلويزيون را چرخاند. 
ــته فيلمى  ــاى بازپخش صحنه آهس با ترس به تماش
ــه برج جنوبى  ــه در آن هواپيماى دوم ب ــتم ك نشس
ــى از  ــورد مى كرد. گوى عظيم آتش و دود ناش برخ
ــور تكان  ــار مهلك تر از تصور اوليه من بود. كش انفج
ــاس مى كردم كه  ــود و من هر لحظه احس ــورده ب خ
سريع بايد جلوى تلويزيون ظاهر شوم. پيش نويسى 
ــتم به مردم آمريكا  از بيانيه ام آماده كردم. مى خواس
اطمينان بدهم كه دولت واكنش نشان خواهد داد و 
مجرمان را به دست عدالت خواهد سپرد. بعد بايد با 
سرعت هر چه تمام تر سمت واشنگتن حركت كنم.

ــا و آقايان، اين لحظه  ــن گونه آغاز كردم:" خانم ه اي
ــت... دو هواپيما در  ــوارى براى مردم آمريكا اس دش
يك حمله تروريستى به كشورمان، به مراكز تجارت 
ــد از والدين و  ــى بلن ــورد كردند." آه ــى برخ جهان
ــد، افرادى كه آمده بودند  ــنيده ش اعضاى انجمن ش
ــنوند. گفتم:  ــن را درباره آموزش بش ــخنرانى م تا س
ــل تحمل  ــت ما قاب ــه مل ــتى علي ــت تروريس "حرك

ــان حادثه تقاضاى يك  ــت." در آخر براى قرباني نيس
دقيقه سكوت كردم.

بعد متوجه شدم كه سخنان من پژواك تعهد پدرم، 
ــين به كويت بود كه گفت:"  بعد از تهاجم صدام حس
ــرار آن عمدى  ــد." تك ــن تجاوز تحمل نخواهد ش اي
ــته بودم:" تروريسم  ــخنرانى ام نوش نبود. در متن س
ــخنان پدر بايد در  ــود." س عليه آمريكا پيروز نمى ش
ضمير ناخودآگاه من نهفته بوده باشد. و منتظر تا در 

بحران ديگرى، دوباره بر زبان بيايد.
ــت من را سريع به  ــرويس مخفى مى خواس عامل س
ــاند. همان طور كه  هواپيماى نيروى هوايى يكم برس

ماشين هاى همراه به پايين جاده 41 فلوريدا حركت مى كردند، داخل ليموزين 
و از خط محرمانه با كاندى تماس گرفتم. به من گفت كه هواپيماى سومى هم 
سقوط كرده و به پنتاگون برخورد كرده. به صندلى ام تكيه دادم و حرف هايش 
ــاى اول ممكن بود كه يك حادثه  ــنيدم. افكارم را تصحيح كردم: هواپيم را ش

باشد. هواپيماى دوم قطعا يك حمله است. هواپيماى سوم يك اعلان جنگ.
ــئول اين حمله ها چه كسى  خونم به جوش آمده بود. بايد مى فهميديم كه مس
ــابش را برسيم. انتقال به دوره جنگ در فرودگاه كليد خورد. افراد  بوده تا حس
تفنگ دار دور هواپيماى رياست جمهورى را احاطه كردند. دو نفر از مهمانداران 
ــان را لو  ــان، ترس و غمِ وجودش ــتاده بودند. صورتش هواپيما، بالاى پله ها ايس
ــتم كه ميليون ها آمريكايى همين حس را دارند. مهمان داران  مى داد. مى دانس

را در آغوش كشيدم و گفتم كه همه چيز روبه راه مى شود.

� با شدیدترین حمله مخرب
      بعد از حمله پرل ھاربر روبه رو شده بودیم

ــبيه اكثريت مردم آمريكا شده بود، مشغله ام اين طور  ــاتم ش آنقدر كه احساس
نبود. زمان براى گريه و زارى زياد بود. فرصت اجراى عدالت پيش خواهد آمد. 
ــديدترين حمله  ــى در حال حاضر بايد اين بحران را مديريت مى كردم. با ش ول
مخرب بعد از حمله پرل هاربر روبه رو شده بوديم. دشمنى براى اولين بار پس 
ــود. در يك صبح معمولى هدف  ــه پايتخت ما حمله كرده ب ــگ 1812 ب از جن
ــتيبانى از ملتم و دفاع از آزاديشان كه  ــن شد: پش ــت جمهورى من روش رياس

تحت تجاوز قرار گرفته بود.
ــت. همان  ــش موفقيت آميز برابر بحران، حفظ آرامش اس ــن گام در واكن اولي
چيزى كه سعى كردم در فلوريدا انجام دهم. گام بعدى چيدن حقايق كنار هم 
ــت. انجام عملى كه امنيت مردم را به دنبال داشته باشد و كمك به احياى  اس
ــيب ديده. بعد از گذشت زمان، اتخاذ تدبيرى كه تروريست ها را به  مناطق آس

ميز محاكمه كشاند تا دوباره دست به حمله نزنند.
ــر از ارتفاع عادى بود،  ــيار بالات ــى هواپيما به چهل و پنج هزار پايى كه بس وقت
ــت  ــز عمليات هاى اضطرارى رياس ــاس گرفتم. مرك ــك چنى تم ــيد با دي رس
ــمت كاخ  ــت به س ــورى كه تصور كرده بود هواپيماى ديگرى ممكن اس جمه
ــه ديك گفتم كه من در  ــه زيرزمين اين مركز برده بود. ب ــفيد بيايد، او را ب س

آسمان تصميم مى گيرم و براى انجامش بر زمين روى تو حساب مى كنم.
ــت جنگى بر  ــيد. ارتش، هواپيماى گش دو تصميم بزرگ، فورى، به ذهنم رس
فراز واشنگتن و نيويورك اعزام كند. گروهى از جنگنده هايى كه با هواپيماهاى 
ــكوك مقابله كنند. زد و خورد هوايى آن چيزى بود كه سى سال پيش در  مش
ــى F-102 در گارد ملى هوايى تگزاس آموخته بودم. در  ــوزش خلبان دوران آم
ــمن فرضى را يك بمب افكن شوروى در نظر مى گرفتيم. حالا  آن دوره ما دش

اين دشمن يك هواپيماى تجارى مملو از مسافران بى گناه بود.
بايد قواعد كارماى مان را به وضوح بيان مى كرديم. به ديك گفتم كه خلبانان 
ــكوك تماس بگيرند و سعى كنند تا آن ها را به طور  ما بايد با هواپيماهاى مش
ــانند. اگر موفق به چنين كارى نشدند، به آن ها  ــالمت آميزى به زمين بنش مس
ــرنگونى هواپيماهاى مشكوك را مى دهم. هواپيماهاى ربوده  اجازه شليك و س
ــاك از بين بردن يكى از  ــلاح هاى جنگى اند. به رغم هزينه هاى دردن ــده س ش
ــى داد. اين اولين  ــمارى را روى زمين، نجات م ــان هاى بى ش آن ها زندگى انس

تصميمم به عنوان فرمانده كل در اين موقع از جنگ بود.
ــك چند دقيقه بعد تماس گرفت. كاندى، جاش بولتن و چند تن از اعضاى  دي
مافوق تيم امنيت ملى در مركز عمليات هاى اضطرارى رياست جمهورى، به او 
پيوسته بودند. به آنها اطلاع داده شده بود كه هواپيماى مشكوك ديگرى سوى 
ــنگتن در حركت است. ديك از من تقاضا كرد تا دستور سرنگونى آن ها را  واش
ــت بررسى  تاييد كنم. اين كار را كردم. بعدها فهميدم كه جاش بولتن درخواس
ــت تا مطمئن شود سلسله مراتب فرماندهى رعايت شده است.  دوباره داده اس
ــاد روزهايى افتادم كه يك خلبان بودم. به اندى كارد گفتم:" نمى توانم تصور  ي
كنم كه يك خلبان چطور مى تواند چنين دستورى دريافت كند." اميدوار بودم 

كه هيچ كس مجبور به اعلام اين دستور نشود.

� می خواستم در کاخ سفید باشم
ــت جمهورى كجا فرود بيايد. احساس  تصميم دوم اين بود كه هواپيماى رياس
ــم تا  ــفيد باش ــتم در كاخ س ــنگتن بازگرديم. مى خواس ــردم بايد به واش مى ك
ــان را در پايتخت در حالى  واكنش ها را هدايت كنم. اگر مردم رئيس جمهورش

مى ديدند كه ممكن بود هدف حمله قرار بگيرد اين به آن ها قوت قلب مى داد.
ــزل، از عاملان ورزيده  ــوتا پرواز كرديم. اندى و ادى مارين ــى بعد از ساراس كم
ــه ريز حادثه  ــه اطلاعات ريز ب ــئول ارائ ــبورگ كه مس ــرويس مخفى پيتس س
ــرايط در  ــعى كردند منصرفم كنند. آن ها گفتند ش ــپتامبر بودند س يازدهم س
واشنگتن خيلى آشفته است و خطر حمله به شدت بالا است. اداره هواپيمايى 
ــش هواپيما ربوده شده است و اين بدان  ــت كه ش دولت فدرال بر اين باور اس
ــمان در پروازند. به آن ها  ــه هواپيماى ديگر در آس ــت كه كه هنوز س معنى اس
ــانند. قاطعانه گفتم:" من  ــت ها اجازه نمى دهم تا من را بترس گفتم به تروريس

رئيس جمهور هستم و ما بايد به سمت واشنگتن حركت كنيم."
ــپتامبر، ضعف در تكنولوژى  ــى از بزرگترين ناراحتى هاى من در يازدهم س يك
ــت جمهورى بود. هيچ تلويزيون ماهواره اى در  ارتباطات داخل هواپيماى رياس
ــته به منابع محلى بود. چند  ــتيم. هر چه دريافت مى كرديم وابس هواپيما نداش
ــد. براى  ــتگاه گيرنده صفحه نمايش مملو از پارازيت ش دقيقه بعد در يك ايس
چند لحظه تصاوير قطع و وصل شد و من متوجه ترسى شدم كه مردم آمريكا 

در لحظه مشاهده تلويزيون داشتند.

� من قدرتمندترین شغل را در کل دنیا داشتم
ــرگردان از طبقات بالايى برج هاى تجارت جهانى از بالاى پشت بام ها  مردم س
به پايين مى پريدند و كشته مى شدند. افرادى ديگر از پنجره ها آويزان بودند تا 
بلكه نجات يابند. نااميدى و عذابشان را حس مى كردم. من قدرتمندترين شغل 

را در كل دنيا داشتم ولى براى كمك به آنها خودم را عاجز مى ديدم.
براى لحظه اى تصاوير تلويزيون به اندازه اى ثابت ماند كه بتوان فرو ريختن برج 
جنوبى مركز تجارت جهانى را مشاهده كرد. برج شمالى هم كمتر از سى دقيقه 
ــى گير كرده بودند  ــودم افرادى كه در طبقات بالاي ــد فرو ريخت. اميدوار ب بع

فرصتى براى فرار پيدا كنند. اما حالا ديگر فرصتى نبود.
ــر اين فاجعه را چند برابر كرد. در يك روز عادى كارى  ــرو ريختن برج ها تاثي ف
ــد. بعضى ها فرار كردند  ــغول كار بودن ــاختمان ها مش پنجاه هزار نفر در اين س
ــتند فرار كنند. هزاران نفر؟ ده ها هزار نفر؟  ولى مانده بودم كه چند نفر نتوانس
ــتر از هر رئيس جمهور ديگرى در تاريخ  ــتم. ولى مطمئن بودم بيش نمى دانس

شاهد مرگ اين تعداد از هم وطنان بوده ام.
ــت جمهورى تماس  ــز عمليات هاى اضطرارى رياس ــا ديك و كاندى در مرك ب

ــعى كرديم  ــدم. س گرفتم و از آخرين اخبار مطلع ش
ــد.  تا يك خط آزاد ايجاد كنيم ولى دائم قطع مى ش
در سال هاى پيش رو قائم مقام رياست كاركنان جو 
ــت ارتباطات را در  ــتى ارتقاى وضعي هاگن سرپرس
مركز عمليات هاى اضطرارى رياست جمهورى، اتاق 
بحران و هواپيماى رياست جمهورى عهده دار شدند.

وقتى خبرها را دريافت مى كرديم بعضى خبرها ضد 
ــلا عكس آن چيزى كه  ــض بودند و برخى كام و نقي
ــات در جنگ را تجربه  ــود. قبلاً ابهام ــاق افتاده ب اتف
ــك بمب در  ــى از انفجار ي ــودم. گزارش هاي كرده ب
ــنال مال،  ــوزى در نش ــور خارجه، آتش س وزارت ام
ــده از خطوط  عزيمت يك فروند هواپيماى ربوده ش
ــمت ايالات متحده و تلفنى تهديدآميز به  كره به س
ــت جمهورى. شخص تماس گيرنده  هواپيماى رياس
ــت. تعداد  ــته" بود، مى دانس رمز هواپيما را كه "فرش
ــتند. عجيب ترين گزارش  ــى، آن رمز را مى دانس كم
ــدم يك شى پرنده با سرعت  زمانى بود كه باخبر ش
ــمت مزرعه مان در كرافورد در حركت است.  بالا س
ــدند. ولى در آن  بعدها تمام اين گزارش ها تكذيب ش
ــرايط و با در نظر گرفتن موقعيت مان همه آنها را  ش

جدى گرفتيم.

� آیا من دســتور مــرگ این انســان ھای بی گناه را 
صادر کرده بودم؟

ــد. هواپيماى  ــا بعدا تاييد ش ــى از اين گزارش ه يك
چهارم در پنسيلوانيا سقوط كرده بود. از ديك چنى 
پرسيدم:" ما آنها را زديم يا خودشان سقوط كردند؟" 
هيچ كس نمى دانست. حالم داشت به هم مى خورد. 
ــتور مرگ اين انسان هاى بى گناه را صادر  آيا من دس

كرده بودم؟
ــد در مورد مسافران قهرمان  وقتى اوضاع واضح تر ش
ــردم. بعد از  ــه اطلاع پيدا ك ــماره نود و س ــرواز ش پ
ــود روى زمين درباره  ــافران از عزيزان خ اين كه مس
ــم مى گيرند به كابين  ــنيده بودند، تصمي حمله ها ش
ــى كه از اين  ــه كنند. در آخرين كلمات ــان حمل خلب
ــنيده مى شد كه  ــده بود، صداى مردى به نام تاد بيمر ش ــوم ضبط ش پرواز ش
مسافران را ترغيب مى كرد تا هدايت هواپيما را در دست بگيرند. كميته يازدهم 
ــافران پرواز شماره 93 باعث شد تا  ــپتامبر بعدها اعلام كرد كه شورش مس س
ــن كار آنها به عنوان  ــات يابند. اي ــفيد از معرض نابودى نج ــره يا كاخ س كنگ

والاترين كارها در تاريخ آمريكا ثبت خواهد شد.
ــعى كردم با لورا تماس بگيرم. برنامه آن روزش اين بود كه برابر  همه صبح س
ــى مان سخنرانى كند. آن هم  ــنا در حمايت از ابتكارهاى آموزش يك كميته س
درست در زمان برخورد هواپيماها با برج هاى تجارت جهانى. چندين بار تماس 
ــد. باور نمى كردم كه رئيس جمهور ايالات متحده  گرفتم ولى تلفن قطع مى ش
ــاختمان كنگره تماس بگيرد. سر اندى كارد داد زدم:  ــرش در س نتواند با همس

"چه كوفتى شده؟"

بالاخره وقتى هواپيما در بار كسديل فرود آمد، موفق شدم با لورا تماس بگيرم. 
ــنيدن صدايش  ــه آرامش مى داد ولى در آن موقعيت ش صداى لورا مثل هميش
آرامش بيشترى داشت. به من گفت كه سرويس مخفى به محلى امن منتقلش 
ــت كرده و هر دوى آنها  ــى گفت كه با باربارا و جنا هم صحب ــت. وقت كرده اس

حالشان خوب است واقعا راحت شدم.

� اولین بار پس از جنگ اعراب و اسرائیل 
       در سال ۱۹۷۳

ــديل با «دن رامسفلد» تماس  ــرهنگ كك در بار كس از تلفن محرمانه دفتر س
ــخت بود تا با او ارتباط برقرار كنم. چون او اولين فردى در پنتاگون  گرفتم. س
ــاختمان برخورد  ــان مى داد. بعد از اينكه هواپيما به س بود كه بايد واكنش نش
ــك مى كند تا قربانيان را  ــرون مى دود و به كاركنان اورژانس كم ــرد او به بي ك
ــانى از جنگ مى دانم  روى برانكارد بگذارند. به دن گفتم كه اين حملات را نش
و نظرش را مبنى بر افزايش ميزان آماده باش نظامى تاييد كردم. اين وضعيت 
ــال 1973 اتفاق مى افتاد.  ــرائيل در س براى اولين بار پس از جنگ اعراب و اس
ــات نظامى آمريكايى در سراسر دنيا هشدارهاى امنيتى را تشديد كرده  تاسيس
ــريع به دستورات داشتند. به دن گفتم  بودند و آمادگى لازم را براى واكنش س
ــت.پس از آن تصميم دارم تا  ــى اس ــن بحران ناگهان ــت ما گذر از اي ــه اولوي ك
واكنش هاى نظامى جدى ترى داشته باشيم. گفتم:" توپ در زمين شما است و 

ديك مايرز( فرمانده ستاد مشترك) بايد پاسخ دهد."

� قبل از یازدھم سپتامبر اکثریت مردم آمریکا حتی اسم القاعده را ھم نشنیده بودند!
ــه در آن با ويديو كنفرانس  ــمت مركز ارتباطات حركت كرديم. جايى ك به س
ــكيل دادم. خيلى با دقت به آنچه مى خواستم بگويم  ــه امنيت ملى را تش جلس
ــم  ــروع كردم:" ما در جنگ با تروريس ــن ش فكر كرده بودم. با اعلاميه اى روش
ــت." در هنگام اين واكنش  ــتيم. از امروز به بعد اين در اولويت دولت ماس هس
ــتم رسيد. آن گاه رو به جرج تنت كردم و پرسيدم:" چه  ضرورى خبرى به دس

كسى اين كار را كرد؟" جرج در دو كلمه گفت:" القاعده."
ــپتامبر اكثريت مردم آمريكا حتى اسم القاعده را هم نشنيده  قبل از يازدهم س
ــتى را زمانى كه نامزد رياست  ــبكه تروريس بودند. من اولين اخبار مربوط به ش
ــاس"  ــت كردم. واژه عربى القاعده به معناى " پايه و اس ــورى بودم درياف جمه
ــتى تندروى اسلامى كه توسط دولت طالبان در افغانستان  بود. شبكه تروريس
ــعودى تندرو و از  ــامه بن لادن يك س ــد. رهبر آن اس حمايت و ميزبانى مى ش
ــل مخالفتش با تصميم دولت مبنى  ــلطنتى بود كه به دلي خانواده ثروتمند س
ــده بود. اين  ــارس، تبعيد ش ــى در جنگ خليج ف ــربازان آمريكاي ــور س برحض
ــتند و وظيفه خود مى دانستند هر كسى را كه مقابل  گروه، عقايد افراطى داش

باورهايشان ايستادگى و مقاومت كند از ميان بردارند.
ــتند. سه سال قبل  ــديدى به حمله هاى اين چنين بزرگ داش القاعده تمايل ش
ــابهى را در دو سفارت آمريكا در آفريقاى  ــت ها بمب گذارى هاى مش از تروريس
شرقى انجام دادند كه منجر به كشته شدن بيش از دويست تن و زخمى شدن 
ــتى آمريكايى كل  ــد. آن ها هم چنين در حمله به كش بيش از پنج هزار نفر ش
ــواحل يمن در اكتبر 2000 دست داشتند. كه در آن 17ملوان آمريكايى  در س
ــامى عاملان  ــپتامبر جامعه اطلاعات، اس ــدند. بعدازظهر يازدهم س ــته ش كش

القاعده را در فهرست مسافران هواپيماهاى ربوده شده پيدا كرد.

� CIA قبل از یازدھم سپتامبر نگران القاعده بود
ــاره به  ــان اش ــپتامبر نگران القاعده بود، ولى اطلاعاتش CIA قبل از يازدهم س

ــت كردم تا  ــتان از CIA درخواس ــلات برون مرزى مى كرد. در طول تابس حم
ــاى القاعده براى حمله به خاك ايالات متحده بپردازد. در  به بازبينى قابليت ه
ــت جمهورى را ارائه كرد كه مكرر  ــل ماه اوت، CIA اطلاعات روزانه رياس اواي
ــا به آمريكا حمله  ــت بن لادن تمايل دارد ت ــد كرده بود ديرى اس در آن تاكي
ــانى از تصميمى عملى به ميان نيامده بود. در  كند، اما در اين گزارش هيچ نش
ــد بعضى از اين گزارش هاى تهديدآميز  ــن گزارش آمده بود:" ما قادر به تايي اي
ــتيم كه بن لادن مى خواهد هواپيمايى از ايالات  ــى از اين دست نيس و احساس

متحده بربايد يا..."
ــئله ديگرى هم بود كه بايد در ويديو كنفرانس متذكر مى شدم: چه زمانى  مس
ــتافورد گفت كه  ــرويس مخفى برايان اس ــنگتن باز مى گردم؟ مدير س به واش
ــم گرفته بودم تا با  ــار مقاومت كردم. تصمي ــت. اين ب ــوز پايتخت ناامن اس هن
مردم سخن بگويم و هيچ راهى نبود تا اين كار را از يك پناهگاه زيرزمينى در 

نبراسكا انجام دهم.
ــور CIA پيش من به اتاق كنفرانس  ــت اندى و مايك مورل مام در پرواز برگش
آمدند. مايك به من گفت كه سرويس اطلاعاتى فرانسه گزارش هايى تهيه كرده 
مبنى بر عمليات هاى ديگرى- كه اسمش را اتاق خواب مى ناميدند- و موج ثانويه 
حملات را به ايالات متحده برنامه ريزى كرده بودند. عبارت ترسناكى بود:"موج 
ثانويه." به اين ايمان داشتم كه مردم آمريكا مى توانند بر حملات يازدهم سپتامبر 
بدون واهمه ديگرى غلبه كنند. ولى حملات پيش رو، به سختى قابل تحمل بود. 

اين لحظه، غم انگيزترين و تاريك ترين لحظه آن روز بود.
ــت جمهورى  ــاوت لاون فرود آمديم دفتر رياس اولين توقفم بعد از اينكه در س
بود. سخنرانى ام را تمرين كردم و بعد به سمت دفتر كارم رفتم. اين طور شروع 
كردم:" امروز هم وطنانمان، شيوه زندگيمان، آزادى اوليه مان تحت يك سرى 
ــتى كشنده قرار گرفت." به  ــده و عمليات هاى تروريس حملات برنامه ريزى ش
ــت پرداختيم. اين طور  ــخگويى قهرمانانه مل توصيف بى رحمى حملات و پاس
ادامه دادم:" از كليه منابع اطلاعاتى و مجامع قانونى مى خواهم تا افراد مسئول 
اين حملات را پيدا كنند و آنها را به دست عدالت بسپارند. ما هيچ تمايزى بين 
ــت زدند و كسانى كه از آنها حمايت  ــانى كه به اين اعمال جنايتكارانه دس كس

كردند، قايل نيستيم."

� حتی اگر از میان دره مرگ عبور کنم
ــخنرانى ام را به اتمام رساندم:" حتى اگر از  ــت و سومين سرود دينى س با بيس

ميان دره مرگ عبور كنم، از هيچ شرى نخواهم ترسيد چون تو با منى."
ــاعت هفت صبح به دفتر كارم رفتم.  ــپتامبر مثل روزهاى معمول س در 12 س
ــيارى از رهبرانى كه تماس تلفنى گرفته  اولين كار آن روزم اين بود كه به بس
ــت  ــخ دهم. اولين تماس را با تونى بلر نخس بودند تا ابراز همدردى كنند پاس
ــوك زده، ميخكوب  ــروع كرد كه گفت ش وزير بريتانيا گرفتم. تونى اين طور ش
ــت ها صد در صد كنار آمريكا  ــده بود و اين را گفت كه در مبارزه با تروريس ش
ــنيده نمى شد. اين مكالمه كمك كرد  خواهد ماند. هيچ تعارفى در صدايش ش
ــود. وقتى سالها گذشت و تصميم جنگ  ــتيم با تونى بلر مستحكم تر ش تا دوس
ــده دادند. ولى تونى بلر هيچ  ــد، برخى از هم پيمانانمان تغيير عقي جدى تر ش

وقت زير قولش نزد.

� سیلویو برلوسکونی از ایتالیا گفت که مثل یک پسر بچه گریه کرده
هر رهبرى كه تماس مى گرفت، حمايتش را اعلام مى كرد. جين كرتن از كانادا 
ــتند، همان  ــتيم" اين عهدى بود كه مردم كانادا بس ــادگى گفت:" ما هس به س
ــان منحرف  ــرگردان بعد از اينكه پروازهايش ــى كه از هزاران آمريكايى س مردم
ــيلويو برلوسكونى از ايتاليا گفت كه مثل يك پسر  ــده بود، پذيرايى كردند. س ش
ــه داد كه با ما  ــوى گريه اش را بگيرد و ادام ــته جل بچه گريه كرده و نمى توانس
ــرودر از آلمان و ژاك  ــرد. جيانگ زمين از چين، گرهارد ش ــكارى خواهد ك هم
ــغ نمى كنند. جونيچيرو  ــه از هيچ كمكى دري ــه قول دادند ك ــيراك از فرانس ش
ــورى كه زمانى به پرل هاربر در آمريكا حمله  ــت وزير ژاپن، كش كويزومى نخس
ــك حمله عليه ايالات متحده بلكه تجاوزى  ــپتامبر را نه ي كرد حادثه يازدهم س
ــاله ناتو،  ــى خواند. براى اولين بار در تاريخ پنجاه و دو س ــه آزادى و دموكراس ب
ــود: حمله  ــور عهدنامه راى دادند تا اجرا ش ــاى هم پيمان به بند پنج منش اعض
ــت. اتحاد در برابر حمله  ــو، به مثابه حمله به تمامى اعضاى ناتو اس ــه يك عض ب
ــم شكل مى گرفت و براى اولين بار همگى خواهان پيوستن به اين  عليه تروريس

ائتلاف بودند.
ــوراى امنيت ملى در اتاق  ــه ش ــتم و جلس بعد از تلفن ها اخبارى از CIA داش
ــكيل شد. جلسه اين فرصت را مهيا كرد تا با رسانه ها صحبت  هيئت دولت تش
ــب قبل، آن را به تاخير انداخته بودم.  كنم. منتظر قرائت بيانيه اى بودم كه ش
اين طور عنوان كردم:" حملات برنامه ريزى شده و مرگبارى كه مردم بالاخره 
ــه عنوان رهبرى  ــوند. ب ــن مرحله عبور مى كنند و خواهان واكنش مى ش از اي
ــگ كنيم تا به  ــوم و جن ــئول بودم تا روى تهديدات متمركز ش ــده، مس برگزي

پيروزى برسيم.

� این نشانی از عرض اندام و پافشاری بود
ــلمان  ــديدى بود كه عليه آمريكايى هاى عرب و مس ــى ديگرم واكنش ش نگران

ــكل مى گرفت. گزارش هايى رسيده بود مبنى بر درگيرى هاى لفظى مردم با  ش
كسانى كه به ظاهر از خاورميانه آمده بودند. وجهه ناخوشايند تاريخ آمريكا در 
ــت. در جنگ جهانى اول مردم از آمريكايى هاى  دوران جنگ از ذهنم مى گذش
ــا را زندانى  ــى رفتارهاى افراطى آن ه ــار دورى مى كردند، در برخ ــى تب آلمان
مى كردند. در جنگ جهانى دوم رئيس جمهور روزولت از طرح قرارگيرى شمار 
ــار در كمپ هاى بازجويى حمايت كرد. يكى  ــادى از آمريكايى هاى ژاپنى تب زي
ــت. ديدار  ــال داش از آن ها نرم ميتا، وزير راه فعلى ما بودكه در آن زمان ده س
ــئوليت دولت بود در صحبت  او در اتاق اعضاى كابينه آن روز صبح يادآور مس
ــنج. تصميم گرفتم اين پيام را با ديدار از يك  عليه تبعيض و جلوگيرى از تش

مسجد اعلام كنم.
بعداز ظهر دوازدهم سپتامبر در مسير رود پتومك تا ساختمان پنتاگون گشتى 
كوتاه زدم. ساختمان هنوز داشت دود مى كرد و هنوز اجسادى داخلش بودند. 
ــيب ديده رفتيم و از تيم كاركنان  ــمت بخش هاى آس ــفلد، س من و دن رامس
ــى از كاركنان  ــم. در يك نقطه تيم ــان قدردانى كردي ــداكارى ش ــه خاطر ف ب
ــتند. اين نشانى از عرض اندام  ــاختمان پرچم بزرگى از آمريكا برافراش بالاى س
ــتند ببينند.از آخرين  ــا همان چيزى كه مردم مى خواس ــارى بود. دقيق و پافش
ــورخانه بودند. جوهاگن آنها را  گروه هايى كه ملاقات كردم اعضاى گروه مرده ش
ــغول انجام غم انگيزترين وظيفه اى بودند كه مى توانستند  آورده بود. وقتى مش
ــانده بود. به آنها گفتم كه چه قدر  ــان را خاك پوش ــر تا پايش انجام دهند، س

شرافتى را كه در كارشان دارند تحسين مى كنم.
ــراد مجروحى از پنتاگون رفتيم  ــى بعد در آن روز، من و لورا به عيادت اف مدت
ــنگتن بسترى شده بودند. عده اى بخش زيادى  ــتان مركزى واش كه در بيمارس
ــيدم آيا كماندوى نظامى بوده بدون  ــان سوخته بود. از يكى پرس از بدن هايش
ــخ داد:" خير قربان از نيروهاى ويژه بودم. هوشم خيلى بيشتر  هيچ درنگى پاس
از اينها بود كه مرا كماندوى نظامى كنند." هر كسى كه در اتاق بود همسرش، 
ــاس خوبى به  ــكانش، لورا و من همگى زديم زير خنده. با خنديدن احس پزش

ما دست داد.

� به دشمن اجازه نخواھم داد دوباره مرا سرگردان ببیند
وقتى از بيمارستان برگشتيم اندى كارد در ساوت لاون منتظرمان ايستاده بود. 
قبل از اينكه بتوانم از ليموزين پياده شوم در را باز كرد و سريع داخل ماشين 
پريد. به من گفت كه تهديد به بمب گذارى داخل كاخ سفيد كرده اند. سرويس 
مخفى معاون رئيس جمهور را جا به جا كرده بود و مى خواستند من هم محل 
ــتم تا اطلاعات را دوباره چك كنند و هر تعداد  را ترك كنم. از مامورها خواس
ــتند. ولى من  ــان بفرس ــفيد را كه مى توانند به خانه هاى ش از كاركنان كاخ س
صحنه را ترك نمى گفتم. به دشمن اجازه نخواهم داد كه دوباره مرا سرگردان 
موقعيت هاى مختلف ببيند. سرويس مخفى مرز امنيتى كاخ سفيد را گسترش 
دادند. آن روز را سپرى كرديم. وقتى براى خواب آماده مى شدم با خودم گفتم 

روز ديگرى بدون حمله سپرى شد خدايا شكرت.
ــته  ــپتامبر كش ــه هزار مرد و زن و كودك بى گناه در يازدهم س ــك به س نزدي
ــدند. حس كردم كه بايد كل كشور با هم به عزا بنشينيم. پس جمعه را روز  ش
ــته شدگان در نظر گرفتم. مى دانستم كه چهاردهم  ملى تكريم و دعا براى كش
ــد. انتظار نداشتم كه اين روز  ــپتامبر روزى طاقت فرسا و عاطفى خواهد ش س

يكى از تاثيرگذارترين روزهاى زندگيم باشد.
كمى بعد از ساعت هفت صبح اندى كارد به دفتر كارم آمد تا خبرهاى امنيتى 
ــترى از القاعده در ايالات  ــه دهد. CIA معتقد بود كه عمليات هاى بيش را ارائ
ــلاح هاى ميكروبى، شيميايى  ــت و آن ها مى خواهند كه با س متحده در راه اس
ــپتامبر  ــته اى به آمريكا حمله كنند. تصور چيزى مخرب تر از يازدهم س يا هس
ــتى با سلاح هاى كشتار جمعى مطرح  ــخت بود. ولى حملات تروريس خيلى س

شده بود.

� نخست وزیر اسراییل می دانست جنگیدن با تروریسم چه معنایی دارد
ــكرافت تقاضا كردم تا مرا در  ــتان كل جان اش از مدير FBI باب مولر و دادس
جريان آخرين اخبار مربوط به روند تخقيقات FBI در مورد هواپيماربايى قرار 
ــت ها شناسايى شده اند و مشخص شده  دهد. باب به من گفت كه اكثر تروريس
كه چه زمانى وارد كشور شده اند كجا اقامت گزيده اند و چه طور نقشه شان را 

عملى كرده اند. اين تحقيقات خوب بود ولى كافى نبود.
ــراييل كسى كه مى دانست  ــارون نخست وزير اس بعد از تماس تلفنى آريل ش
ــم چه معنايى دارد اولين جلسه كابينه ام را پس از حملات  جنگيدن با تروريس
ــروع به كف زدن كرد.  ــدم تيم ش ــتى آغاز كردم. وقتى داخل اتاق ش تروريس
ــان بند آمده بود. براى دومين بار  تعجب كرده بودم و زبانم از حمايت قلبى ش

در دو روز گذشته اشك از چشمانم سرازير شد.
جلسه كابينه را با خواندن دعايى آغاز كرديم. از دن رامسفلد خواستم تا جلسه را 
هدايت كند. او پيشنهاد كرد تا با حرف هايى از قربانيان حملات آغاز كنيم و طلب 
صبر كرد تا ميزان تمايلمان براى عمل درك شود. لحظه سكوت پس از خواندن 
دعا اين فرصت را به من داد تا احساساتم را جمع و جور كنم. درباره سخنرانى اى 
ــاى اسقف اعظم ايراد كنم فكر مى كردم. ظاهرا كالين پاول  كه قرار بود در كليس

هم به همين فكر مى كرد. وزير امور خارجه يادداشتى به دستم داد.
ــن را ايراد  ــبيه اي ــخنرانى ش ــود:" آقاى رئيس جمهور اگر بخواهم س ــته ب نوش
ــك  ــن كلماتى مثل مامان و بابا خوددارى مى كنم چون مى دانم اش كنم از گفت
ــارزه را ديده بود و  ــه اى بود. كالين، مب ــت خردمندان ــمانم مى آورد." ژس به چش
ــت دلداريم  ــتيم درك مى كرد و مى خواس ــات عميقى را كه همه ما داش احساس
ــوخى گفتم:"  ــردم و به ش ــت را بلند ك ــد، يادداش ــه آغاز ش ــد. وقتى جلس ده
ــاى رئيس جمهور  ــى به من گفته...آق ــه وزير امور خارجه چ ــد بگويم ك بگذاري

خراب كارى نكنى!"

آیا «۱۱سپتامبر» تاریخ را تغییر داد؟!
ــپتامبر گذشته است، مغز متفكر  ــال از حادثه ى عجيب و غريب 11 س 19 س
ــت به چنين عملياتى زد همچنان گنگ و مبهم  اين حملات كه بود و چرا دس
ــديدى شد و اما  ــپتامبر، جهان دچار بهُت و نگرانى ش ــت اما از بعدِ 11 س اس
ــتان خالى كرد و هزينه هاى آن را  ــكا همه ى بغضش را در عراق و افغانس آمري

از خاورميانه گرفت.
ــا خيلى ها نيز  ــان را تغيير داد ام ــپتامبر تاريخ جه ــد 11 س ــا معتقدن خيلى ه
ــده بود به گونه اى  ــال ها قبل برنامه ريزى ش ــد تمام اين حملات از س معتقدن
ــاعت و ثانيه اش را نيز مى دانستند. 19 سال از 11 سپتامبر 2001  كه حتى س
ــت كه خبرى از آن حادثه در رسانه هاى  ــته است اما روز و هفته اى نيس گذش

جهان منتشر نشود گويى جهان هنوز اين حادثه را باور نكرده است!

6677
«يازدهم سپتامبر» به روايت «جورج واكر بوش»

آيا «11سپتامبر» تاريخ را تغيير داد؟!

� منتقديـن بـوش نيـز با اشـاره بـه سـخن جـورج برنارد 
شـاوگفته اند: وقتى كتاب خاطرات مى خوانيد يادتان باشد كه 
حقيقت هرگز براى انتشار مناسـب نيست. (آنچه مى خوانيد 
همه ماجرا و حقيقت ماجرا را در برندارد). آن چه گفته شـده 
و مسـلم اسـت اين كه، جورج دبليو بوش، حدود 2 سال روى 
كتاب خاطراتش، كار كـرده و نهايتاً در 497صفحه و 14 فصل، 

نهم نوامبر سال 2010 انتشار داده است

� بوش مدعى اسـت كه هدف از رفتن به عراق و افغانستان 
صلح و دموكراسى است. منتقدين در مقابل جنگ براى ترويج 
صلح و خشونت براى حفظ دموكراسى را زير سوال برده اند و 

در برابر ادعاى پيشين وى كه به وجود سلاحهاى كشتار جمعى در عراق اصرار مى كرد، مى گويند: از آغاز مشخص 
بود اسـلحه كشـتار جمعى در عراق، بهانه اسـت. بوش در كتاب لحظات تصميم گيرى (خاطراتش)، (خفه كردن 
مصنوعـى)، waterboarding را كـه در جنگ ويتنام هم بازجويان آمريكايـى به كار بردند، توجيه كرده و مى گويد 

مشاورين حقوقى وى گفته اند اين شيوه شكنجه نيست

� در مسـير كوتاهى كه بايد از ماشـين تا كلاس درس طى مى كرديم، كارل روو گفت كه هواپيمايى به مركز 
تجارت جهانى برخورد كرده. عجيب به نظر مى رسد. تصور كردم يك هواپيماى كوچك به طور وحشتناكى گم 
شده و به ساختمان خورده است. بعد از آن كاندى زنگ زد. از يك تلفن محرمانه در كلاس درس با او صحبت 
كردم. كلاسى كه تبديل به مركز ارتباطات كاركنان مسافر كاخ سفيد شده بود. به من گفت كه هواپيمايى كه 

به مركز تجارت برخورد كرده يك هواپيماى سبك نبوده، يك جت تجارى بوده است

� دو تصميم بزرگ، فورى، به ذهنم رسـيد. ارتش، هواپيماى گشـت جنگى بر فراز واشـنگتن و نيويورك اعزام 
كنـد. گروهـى از جنگنده هايى كـه با هواپيماهاى مشـكوك مقابله كننـد. زد و خورد هوايـى آن چيزى بود كه 
سى سال پيش در دوران آموزش خلبانى F-102 در گارد ملى هوايى تگزاس آموخته بودم. در آن دوره ما دشمن 
فرضى را يك بمب افكن شـوروى در نظر مى گرفتيم. حالا اين دشـمن يك هواپيماى تجارى مملو از مسـافران 

بى گناه بود

� 19 سال از حادثه عجيب و غريب 11 سپتامبر گذشته است، مغز متفكر اين حملات كه بود و چرا دست به چنين 
عملياتى زد همچنان گنگ و مبهم است اما از بعدِ 11 سپتامبر، جهان دچار بهُت و نگرانى شديدى شد و اما آمريكا 
همـه ى بغضـش را در عراق و افغانسـتان خالى كرد و هزينه هاى آن را از خاورميانـه گرفت. خيلى ها معتقدند 
11 سـپتامبر تاريخ جهان را تغيير داد اما خيلى ها نيز معتقدند تمام اين حملات از سـال ها قبل برنامه ريزى شده 
بود به گونه اى كه حتى سـاعت و ثانيه اش را نيز مى دانسـتند. 19 سـال از 11 سپتامبر 2001 گذشته است اما روز 
و هفته اى نيسـت كه خبرى از آن حادثه در رسـانه هاى جهان منتشر نشـود گويى جهان هنوز اين حادثه را باور 

نكرده است!

� در 11 سـپتامبر سـال 2001 مرگبارتريـن و بزرگتريـن عمليـات 
«تروريسـتى» تاريـخ در خـاك ايـالات متحده بوقوع پيوسـت و 
پيامدهـاى مختلف سياسـى، اقتصادى، امنيتـى و نظامى براى اين 
كشـور و جامعه ى جهانى به دنبال داشـت. بسـيارى از تحليلگران 
سياسى معتقدند كه اين واقعه به همان اندازه مهم است كه حمله 
بـه بندر نظامى پـرل هاربر آمريكا؛ حمله اى كـه منجر به دخالت 
ايالات متحده در جنگ جهانى دوم شد. به گفته تحليلگران يازدهم 
سپتامبر تاريخ سياسى اين كشور جوان را تغيير داد. خصوصا اينكه 

آمريكايى كه پس از سـقوط اتحاد جماهير شـوروى در دهه نود رقيبى در جهان نداشت با دشمن جديدى به نام 
«اسلام گرايى افراطى» روبرو شد. دليل اصلى آن هويت و مليت عوامل حمله بود.

� يكى از بزرگترين ناراحتى هاى من در يازدهم سـپتامبر، ضعف در تكنولوژى ارتباطات داخل هواپيماى رياسـت 
جمهورى بود. هيچ تلويزيون ماهواره اى در هواپيما نداشتيم. هر چه دريافت مى كرديم وابسته به منابع محلى بود. 
چند دقيقه بعد در يك ايستگاه گيرنده صفحه نمايش مملو از پارازيت شد. براى چند لحظه تصاوير قطع و وصل 

شد و من متوجه ترسى شدم كه مردم آمريكا در لحظه مشاهده تلويزيون داشتند.

� وقتـى خبرهـا را دريافـت مـى كرديـم بعضى 
خبرهـا ضد و نقيـض بودند و برخـى كاملا عكس 
آن چيـزى كه اتفـاق افتاده بود. قبـلاً ابهامات در 
جنگ را تجربه كرده بودم. گزارش هايى از انفجار 
يـك بمـب در وزارت امور خارجه، آتش سـوزى 
در نشـنال مـال، عزيمت يـك فرونـد هواپيماى 
ربـوده شـده از خطـوط كره بـه سـمت ايالات 
متحده و تلفنى تهديدآميز به هواپيماى رياسـت 
جمهورى. شخص تماس گيرنده رمز هواپيما را كه 
«فرشته» بود، مى دانست. تعداد كمى، آن رمز را 
مى دانسـتند. عجيب ترين گزارش زمانى بود كه 
باخبر شدم يك شـى پرنده با سرعت بالا سمت 
مزرعه مان در كرافورد در حركت اسـت. بعدها 
تمام ايـن گزارش ها تكذيب شـدند. ولى در آن 
شرايط و با در نظر گرفتن موقعيت مان همه آنها 

را جدى گرفتيم

� قبل از يازدهم سـپتامبر اكثريت مردم آمريكا 
حتـى اسـم القاعـده را هم نشـنيده بودنـد. من 
اولين اخبار مربوط به شـبكه تروريسـتى را زمانى 
كه نامزد رياسـت جمهورى بودم دريافت كردم. 
واژه عربى القاعده به معناى «پايه و اسـاس» بود. 
شـبكه تروريسـتى تنـدروى اسـلامى كه توسـط 
دولـت طالبان در افغانسـتان حمايـت و ميزبانى 
مى شـد. رهبر آن اسـامه بن لادن يك سـعودى 
تنـدرو و از خانواده ثروتمند سـلطنتى بود كه به 
دليـل مخالفتش با تصميم دولـت مبنى بر حضور 
سـربازان آمريكايى در جنگ خليـج فارس، تبعيد 
شـده بـود. اين گـروه، عقايـد افراطى داشـتند 
و وظيفـه خـود مـى دانسـتند هـر كسـى را كـه 
مقابـل باورهايشـان ايسـتادگى و مقاومـت كند 

از ميان بردارند


